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بلاغت دیداری در خودنگاره‌های فریدا کالو
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چکیده
ــنِ  ــنت‌های که ــه و س ــگ عامیان ــام از فرهن ــه اله ــر پای ــام ب ــی و خ ــخصی، بوم ــبکی ش ــو س ــدا کال فری
ــت پسااســتعماری  ــژاد و وضعی ــه، ن ــت، جنســیت، طبق ــۀ هوی ــکارش در زمین ــا اف ــرد ت ــا ک زادگاهــش بن
ــن‌رو،  ــان هســتند. از ای ــم پنه ــارور از مفاهی ــن و ب ــه، نمادی ــای او، چندلای ــد. کاره ــت کن ــک را روای مکزی
نمی‌تــوان بــا نگاهــی گــذرا بــه مفاهیــم ضمنــی آثــارش دســت‌ یافــت. پژوهــش حاضــر بــرای بازخوانــی 
ایــن لایه‌هــای دلالتــی پنهــان، از روش تحلیــل بلاغــت دیــداری بهــره گرفتــه و پژوهشــی مــوردکاوی در 
ــای  ــه داده‌ه ــی و هــدف توســعه‌ای اســت ک ــرد توصیفی-تحلیل ــا رویک ــداری ب حــوزه نشانه‌شناســی دی
ــه  ــر ب ــدا، 8 اث ــگاره فری ــه خودن ــان 55 نمون ــده‌اند. از می ــدوزی ش ــنادی داده‌ان ــیوه اس ــه ش ــی آن ب کیف
‌روش نمونه‌گیــری هدفمنــد برگزیــده شــده‌اند تــا بــرای کشــف آرایه‌هــای بلاغــی و شــیوه‌های 
رمزگــذاری او مــورد تحلیــل قــرار گیرنــد. کنــت بــورک پرکاربردتریــن آرایه‌هــای بلاغــی را چهــار ارائــه 
ــی را در  ــه مانندگوی ــدا ارائ ــان، فری ــن می ــد. از ای ــه می‌دان ــی و طعن ــی، مجــاز، بخش‌گوی ــی مانندگوی اصل
ــدا و  ــاز را در دو فری ــه مج ــت. ارائ ــرده اس ــی به‌کارب ــوی زخم ــا و آه ــون روی ــی همچ خودنگاره‌های
ــرز  ــگاره در م ــود در خودن ــی را می‌ش ــه بخش‌گوی ــت. ارائ ــاز یاف ــوان ب ــرگ می‌ت ــاره م ــیدن درب اندیش
ــا  ــن آنج ــن م ــه در پیراه ــه طعن ــن ارائ ــد. همچنی ــه‌ها دی ــی ریش ــز در نقاش ــده و نی ــک و ایالات‌متح مکزی

ــود. ــاهده می‌ش ــره، مش ــت و خاط ــه اس آویخت

کلیدواژه‌ها: نشانه‌شناسی دیداری، بلاغت دیداری، آرایه‌های بلاغی، فریدا کالو، فرا واقع‌گرایی
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مقدمه
تصاویــر واقعیــت را ترســیم، مجســم یــا بازنمایــی می‌کننــد، امــا تصاویــر خــود حقیقــت 
ــد،  ــم می‌آی ــه چش ــدا ب ــه در ابت ــتری را ازآنچ ــی بیش ــر معان ــتند )Gi‌‌tlin, 2001: 22(. تصاوی نیس
 در خــود نهــان کرده‌انــد و از تــوان بلاغــی تأثیــر نهــادن بــر ذهــن بیننــده برخوردارنــد 
)Beasley and Danesi, 2002: 8(. هــر تصویــر معنــا و جایگاهــی فرهنگــی دارد کــه بــرای فهمیــدن 
آن بایــد روش رمزگشــایی‌اش را بیاموزیــم )Salinas, 2002: 188(. آثــار به‌جامانــده از فریــدا کالو6، 
هنرمنــد مکزیکــی و یکــی از نامدارتریــن نقاشــان دوران معاصــر، از یک‌ســو ترســیم‌گر داســتان 
زندگانــی او هســتند و از ســوی دیگــر روایتــی از شــیوه زیســت زنــان هم‌میهــن و هم‌عصــرش. 
ــب  ــارش اغل ــان آث ــن قهرم ــتند، بنابرای ــگاره هس ــدا خودن ــی‌های فری ــیاری از نقاش ــمار بس ش
خــودش اســت و موضــوع ایــن آثــار احساســات و شــادی‌ها و ترس‌هــا و غم‌هایــش را شــامل 
می‌شــود. ایــن شــناخت عمیــق از آنچــه بازنمایــی می‌کنــد، ســبب شــده حکایــت پرفــراز و نشــیب 
رنج‌هــا و نومیدی‌هــای فریــدا آمیختــه بــا عشــق بی‌پایانــی کــه بــه زندگــی دارد، بیننــده آثــارش 

را مســحور ســازد و بــرای کشــف رازهــای ناگفتــه در نقاشــی بــه تکاپــو بیفکنــد.
ــارش  ــه اســطوره مرکــزی آث ــدا خــودش را ب ــگاره، فری ــا آفرینــش شــمار بســیاری خودن ب
ــادر  ــه ق ــده. او البت ــک انســان رنج‌دی ــی و ی ــک مکزیک ــک زن، ی ــوان ی ــدل ســاخته اســت؛ به‌عن ب
بــوده هــر یــک از ایــن ســویه‌های شــخصیت خویــش را بــه نشــانه‌ای بــدل ســازد بــرای بیــان 
ــای  ــدا کاره ــرای ایســتادگی )Cooey, 1994: 99(. فری ــوان ســترگ انســان ب شــکوه انســانیت و ت
هنــری خــود را چندلایــه، ژرف و بــارور از مفاهیــم پنهــان آفریــده اســت. از ایــن‌رو، فهــم پیــام 
اثــر در نگاهــی گــذرا امکان‌پذیــر نیســت. همچنیــن او بــدون آموختــن نقاشــی آکادمیــک و بــدون 
آگاهــی عمیــق از تکنیک‌هــای رایــج در محافــل هنــری مــدرن، بــا بهره‌گیــری از هوشــی غریــزی 
ــاب و  ــک را در ق ــن مکزی ــی و که ــای بوم ــانه‌ها و نماده ــته نش ــتجوگر، توانس ــمانی جس و چش
چارچوبــی از رمزگان‌هــای نــو ارائــه کنــد. ایــن پژوهــش تــاش دارد بــا بهره‌گیــری از رویکــردی 
ــد و بخشــی از  ــاره بیفکن ــد نگاهــی دوب ــن هنرمن ــه شــماری از نقاشــی‌های ای نشانه‌شــناختی، ب
معنــای اثــر را بــر پایــه آرایه‌هایــی کــه فریــدا بــه کار گرفتــه رمزگشــایی کنــد. پرســش محــوری 
بــر ایــن قــرار دارد کــه چگونــه کاربــرد آرایه‌هــای بلاغــی بــه روایــت درونــی آثــار فریــدا کالــو 

ژرفــا و تــوان بیشــتری بخشــیده اســت؟

روش پژوهش
ــت  ــل بلاغ ــه روش تحلی ــداری و ب ــی دی ــوزه نشانه‌شناس ــوردکاوی در ح ــک م ــش ی ــن پژوه ای
ــای  ــعه‌ای و داده‌ه ــدف آن توس ــی و ه ــی -تحلیل ــه توصیف ــن مقال ــرد ای ــت. رویک ــر اس تصوی
کیفــی آن بــه شــیوه اســنادی داده‌انــدوزی شــده‌اند. تحقیــق توصیفی-تحلیلــی عــاوه بــر 
تصویرســازی آنچــه هســت، بــه تشــریح و تبییــن دلایــل چگونگــی و چرایــی وضعیــت مســئله 
ــه‌گاه اســتدلالی محکمــی  ــه تکی ــاز ب ــل، نی ــه دلای ــرای توجی ــردازد. پژوهشــگر ب و ابعــاد آن می‌پ
دارد. ایــن تکیــه‌گاه از طریــق جســتجو در ادبیــات و مباحــث نظــری تحقیــق و تدویــن گزاره‌هــا 
ــا، 1393: 71(. در  ــی موجــود نظیــر قوانیــن و نظریه‌هــا فراهــم می‌شــود )حافظ‌نی و قضایــای کل
پژوهــش توســعه‌ای تــاش می‌شــود از طریــق نقــد، ارزیابــی و نظریه‌پــردازی، مرزهــای دانــش 
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ــا از ایــن طریــق بتــوان شــیوه‌های جدیــدی بــرای بررســی پدیده‌هــا و وقایــع  ــد ت گســترش یاب
ارائــه کــرد، ابزارهــای جدیــدی بــرای تجزیــه و تحلیــل و روش‌هــای منطقی‌تــری بــرای شــناخت 
ــی  ــری، 1396: 88(. از 143 نقاش ــید )نظ ــود بخش ــود را بهب ــای موج ــا روش‌ه ــرد ی ــنهاد ک پیش
شناخته‌شــده فریــدا کالــو، 55 نمونــه خودنــگاره هســتند. از ایــن میــان، در مقالــه حاضــر 8 اثــر 
ــرای کشــف آرایه‌هــای بلاغــی و شــیوه  ــا ب ــده شــده‌اند ت ــد برگزی ــری هدفمن ــه روش نمونه‌گی ب
ــد. انتخــاب هدفمنــدِ نمونه‌هــا بــه ایــن دلیــل  رمزگــذاری در کار فریــدا مــورد تحلیــل قــرار گیرن
ــه  ــده موردمطالع ــت و شــکل پدی ــی از ماهی ــه فهم ــی دســت‌یابی ب ــق کیف ــه هــدف تحقی اســت ک
در راســتای بازگشــایی معنــا، توســعه توصیف‌هــای ضخیــم و تولیــد ایده‌هــا، مفاهیــم و 
نظریه‌هــای مبتنــی بــر داده‌هــا اســت. ازایــن‌رو، نمونه‌هــا لازم اســت گزینــش شــوند )محمدپــور، 
1392: 34(. آرایه‌هــای ویــژه مدنظــر نگارنــده در ایــن آثــار پررنگ‌تــر از ســایر کارهــای نقــاش 
ــا  ــه ت ــت درونی‌شــان صــورت گرفت ــه روای ــل اولی ــه تحلی ــر پای ــا ب ــش آن‌ه ــس گزین هســتند، پ

ــرد. ــی ک ــا را ردیاب ــن آرایه‌ه ــدا از ای ــری فری ــیوه بهره‌گی ــوان ش بت

پیشینه پژوهش
ــته‌بندی  ــک دس ــه ی ــه ب ــت ک ــده‌ای اس ــای شناخته‌ش ــتین کتاب‌ه ــوم7 از نخس ــکا اد هرمنی رتوری
ــن در حــدود 80پ.م توســط نویســنده‌ای  ــن مت ــه اســت. ای ــان8 پرداخت ــی از شــیوه‌های بی ابتدای
ــه  ــا9 ک ــتیتوتیو اوراتوری ــاب اینس ــس از آن در کت ــت. پ ــده اس ــته ش ــن نگاش ــه لاتی ــناس ب ناش
توســط کوینتیلیــان10 در حــدود 95م. بــا تفصیــل بیشــتری بــه آرایه‌هــای بلاغــی و روش 
ــه  ــی ک ــزی از کتاب‌های ــده چی ــون جــز گزارش‌هــای پراکن کاربردشــان اشــاره شــده اســت. اکن
ــا آرایه‌هــای آن وجــود داشــته، در دســت نیســت.  ــاره بلاغــت ی ــران پیــش از اســام درب در ای
جاحــظ بصــری در البیــان و التبییــن، بــه کتــاب پارســی کارونــد اشــاره می‌کنــد کــه موضــوع آن 
دانــش و فــن بلاغــت، شــناخت ظرایــف پنهانــی زبــان و چیره‌دســتی در کلام بــوده اســت. جاحــظ 
ایــن کتــاب را در حــدود 240ق. نــگارش و مشــخص اســت کــه کارونــد در دوران وی همچنــان 
ــی  ــر الرادویان ــن عم ــد ب ــر محم ــه اث ــت. ترجمان‌البلاغ ــوده اس ــترس ب ــده و در دس شناخته‌ش
)ادیبــی کــه در نیمــه دوم ســده پنجــم هجــری و در دوره غزنــوی می‌زیســته(، کهن‌تریــن کتــاب 
ــای  ــا و صناعت‌ه ــاره آرایه‌ه ــروز درب ــه ام ــود ک ــوب می‌ش ــی محس ــان فارس ــه زب ــل ب کام
ــل  ــخ 507ق. در 73 فص ــه تاری ــاب ب ــن کت ــت‌نویس ای ــخه دس ــت. در نس ــت اس ــی در دس بلاغ
مطالبــی دربــارۀ محاســن كلام و فنــون بلاغــي و شــرح هريــك از ايــن فنــون ذکــر شــده اســت 
. پیــش از او، بهرامــی سرخســی، یوســف عروضــی و ابوالعــاء شوشــتری رســالاتی در زمینــۀ 
ــع  ــم بدی ــی در عل ــاب فارس ــتین کت ــالًا نخس ــه احتم ــا ترجمان‌البلاغ ــد، ام ــته بودن ــروض نوش ع
اســت )صفــا، 1347: 437(. بــا تأثیــر از ایــن کتــاب، رشــیدالدین وطــواط در اواســط ســده ششــم 
هجــری کتابــی بــه نــام حدایق‌الســحر فــی دقایق‌الشــعر نگاشــت کــه بــا توجــه بــه زمــان تألیــف 
ــان  ــع در زب ــن بدی ــم ف ــع مه ــی از مناب ــی، یک ــای بلاغ ــی از آرایه‌ه ــداد فراوان ــتن تع و دربرداش
فارســی بــه شــمار مــی‌رود. ســپس در ســده هفتــم هجــری المعجــم فــی معاییــر اشــعار العجــم 
ــد شــعر نوشــته شــده اســت.  ــه و نق ــم عــروض، قافی ــۀ عل توســط شــمس قیــس رازی در زمین
ــی  ــای بلاغ ــاب آرایه‌ه ــی در ب ــه فارس ــده ب ــم نگاشته‌ش ــع مه ــر مناب ــد، از دیگ ــده‌های بع در س
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ــظ  ــر واع ــعار اث ــی صنایع‌الاش ــکار ف ــزی و بدایع‌الاف ــی تبری ــر رام ــق اث ــوان حقایق‌الحدائ می‌ت
کاشــفی ســبزواری را نــام بــرد.

ــش  ــی تحلیل‌های ــش نشانه‌شناس ــک دان ــزی تئوری ــور11 در پایه‌ری ــد دو سوس ــه فردینان گرچ
ــول  ــرای دال و مدل ــه او ب ــی ک ــش و جایگاه ــا نق ــود، ام ــز نم ــی متمرک ــانه‌های ادب ــر نش را ب
و روابــط جانشــینی و همنشــینی میــان نشــانه‌ها و تحلیــل در زمــان شــکل‌گیری آن‌هــا 
ــن  ــترش یافت ــت. گس ــرد یاف ــز کارب ــداری نی ــانه‌های دی ــیر نش ــرای تفس ــا ب ــود، بعده ــه نم ارائ
ــته‌بندی  ــانگی13 و دس ــد نش ــش از فرآین ــژه تعریف ــرس12 به‌وی ــندرس پی ــز س ــای چارل دیدگاه‌ه
سه‌بخشــی نشــانه‌ها بــه نمایــه، شــمایل و نمــاد نیــز تأثیــر ژرفــی بــر پژوهشــگران حــوزه نقــد 
هنرهــای تجســمی نهــاد، امــا بنیــاد تحلیــل نشانه‌شــناختی شــیوه پــردازش بصــری ذهــن را بایــد 
در مقالــه محــوری رولان بــارت14 بــه نــام بلاغــت تصویــر15 )1964م.( بازجســت کــه بــر اهمیــت 

تــاش بــرای گشــایش معانــی ضمنــی متــن دیــداری تأکیــد دارد. 
ــری17 )1969م.( و  ــر تصوی ــوان تفک ــا عن ــم16 ب ــف آرنهای ــاب رودول ــار کت ــس از آن، انتش پ
نیــز کتــاب جــان برجــر18 بــه نــام شــیوه‌های دیــدن19 )1972م.( جایــگاه مهــم اندیشــیدن 
1970م.  دهــه  در  گرایــش  ایــن  ســاخت.  آشــکارتر  انســانی  ارتباطــات  در  را  دیــداری 
 گروهــی از نشانه‌شناســان بلژیکــی را در مرکــز تحقیقــات ادبــی دانشــگاه لیــژ بــه خــود 

جذب نمود. 
ــان  ــور در زب ــرف واژه متاف ــتین ح ــه از نخس ــو20 )برگرفت ــروه م ــتعار گ ــام مس ــا ن ــا ب آن‌ه
ــال  ــای انتق ــی و راهبرده ــای بلاغ ــکل‌گیری آرایه‌ه ــی ش ــاره چگونگ ــش درب ــه پژوه ــی( ب یونان
ــروه  ــن گ ــت ای ــه دس ــده ب ــار منتشرش ــار پرب ــد. از آث ــر پرداختن ــا تصوی ــط کلام ی ــا توس معن
می‌تــوان بــه کلیــات بلاغــت21 )1970م.( و رســاله در بــاب نشــانه‌های دیــداری: بلاغــت تصویــر22 

)1992م.( اشــاره داشــت.
بــر پایــه هم‌افزایــی ایــن پژوهش‌هــا در دهــه 1990م. نشانه‌شناســی دیــداری23 بنیــان 
نهــاده شــد کــه اکنــون شــاخه جــوان و پرکاربــردی از دانــش نشانه‌شناســی بــه شــمار 
ــون: در  ــی همچ ــا و مقالات ــه کتاب‌ه ــوان ب ــش می‌ت ــن گرای ــی ای ــون اصل ــه مت ــی‌رود. ازجمل م
بــاب رده‌بنــدی نشــانه‌های دیــداری )1988م.( اثــر ماریــا ســانتائلا بــراگا24، مفاهیــم تصویــری، 
ــر  ــداری )1989م.( اث ــان دی ــل جه ــا تحلی ــاط آن ب ــراث نشانه‌شناســی و ارتب ــاب می ــق در ب تحقی
ــن26،  ــن مارتی ــده س ــر فرنان ــری )1990م.( اث ــان تصوی ــی زب ــون25، نشانه‌شناس ــوران سونس گ
پیشــروی در نشانه‌شناســی دیــداری )1994م.( اثــر تومــاس ســبئوک27 و جیــن اومیکرـــسبئوک28 

ــود.  ــاره نم ــاس29 اش ــر تریفون ــر پیت ــر )1996م.( اث ــدن تصاوی و خوان
ــه‌ای  ــی و زیرمجموع ــش نشانه‌شناس ــی از دان ــاخه نوین ــروزه ش ــه ام ــداری30 ک ــت دی بلاغ
از نشانه‌شناســی دیــداری بــه شــمار مــی‌رود، بــه کشــف کاربردهــای آرایه‌هــای بلاغــی 
ــرار  ــه ق ــوز موردتوج ــران هن ــه در ای ــق ک ــن روش تحقی ــردازد. ای ــری می‌پ ــای بص در هنره
ــدل  ــری ب ــار هن ــل آث ــدف تحلی ــا ه ــش ب ــرای پژوه ــه‌ای ب ــه پای ــر ب ــه اخی ــی دو ده ــه، ط نگرفت
ــرای  ــن روش را ب ــگران )Olson e‌‌t al, 2008; Ven‌‌tsel, 2014( ای ــماری از پژوهش ــت. ش ــده اس ش
 پژوهــش در حــوزه ارتباطــات و مطالعــات فرهنگــی و آموزشــی بــه کار گرفته‌انــد. برخــی 
)McQuarrie and Mick, 1999; Bulmer and Buchanan‐Oliver, 2006( از آن بــرای بررســی تبلیغــات 
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و متدهــای تأثیرگــذاری تبلیغاتــی بــر ذهــن مخاطبــان اســتفاده نموده‌انــد. پژوهشــگران دیگــری 
نیــز از ایــن رویکــرد در راســتای تفســیر اثــر هنــری و تــاش بــرای کشــف معناهــای پنهــان متــن 

.) Savage, 2011; Benson, 2015; Ponnivalavan, 2015; Gries, 2015( بهــره برده‌انــد
چارچوب نظری

ارســطو در کتــاب هنــر بلاغــت31، فــن و هنــر بلاغــت را چنیــن تعریــف می‌کنــد: »اســتعداد بــه کار 
گرفتــن هرگونــه‌ای از راهکارهــا بــرای ترغیــب و تأثیــر نهــادن بــر دیگــران« )B I, Ch II(. دانــش 
ــات  ــا پیــش از دوران مــدرن در قلمــرو ادبی ــب آرایه‌هــای بلاغــی ت ــرد آن در قال بلاغــت و کارب
ــداری  ــت دی ــوان از بلاغ ــروز می‌ت ــا ام ــت، ام ــرار می‌گرف ــی ق ــانه‌ای کلام ــامانه‌های نش و س
ســخن گفــت کــه گســتره‌اش همــه هنرهــای همبســته بــا دیــدن )نقاشــی، تندیس‌گــری، معمــاری، 
ســینما، گرافیــک، طراحــی مطبوعاتــی، فیلم‌هــا و تصاویــر تبلیغاتــی، طراحــی ســاختار دیــداری 
ــداری، در  ــت دی ــرد. بلاغ ــره( را در برمی‌گی ــازی و غی ــبکه‌های مج ــی و ش ــای اینترنت تارنماه
چارچــوب علــم بلاغــت بــا دو معنــای متفــاوت بــه کار مــی‌رود: گاه بــرای اشــاره بــه یــک اثــر 
هنــری و گاه بــرای اشــاره بــه یــک زاویــه دیــد در مطالعــه داده‌هــای دیــداری. بلاغــت دیــداری در 
معنــای نخســت، محصــول تــاش هنرمنــدی اســت کــه از نشــانه‌های دیــداری بــرای برقــراری 
ارتبــاط بهــره می‌بــرد. در معنــای دوم، ایــن عبــارت بــه چشــم‌اندازی اشــاره دارد کــه تفســیرگر 
برمی‌گزینــد تــا بــر فراینــد نمادینــی کــه طــی آن ارتبــاط میــان اثــر هنــری بــا مخاطــب برقــرار 
ــت  ــودمندی اس ــایی س ــداری، روش فرگش ــت دی ــد )Foss, 2004: 304(. بلاغ ــز کن ــود، تمرک می‌ش
انسان‌شــناختی  و  روان‌شــناختی  هنــری،  پژوهش‌هــای  از  گوناگونــی  شــاخه‌های  در  کــه 
ــه کار مــی‌رود  ــا ســامانه‌های نشــانه‌ای و نمادیــن ب ــر ب  بــرای کشــف پیوندهــای پنهــان تصاوی
)Danesi, 2017: 2(. اثــری کــه به‌عنــوان حامــل بلاغــت دیــداری توصیــف می‌شــود، نیــاز بــه ســه 
ویژگــی دارد: بافتــی نمادیــن داشــته باشــد، بــا مداخلــه انســانی آفریــده شــده باشــد و بــا هــدف 

.)Foss, 2004: 305( انتقــال پیــام بــه یــک مخاطــب ارائــه گردیــده باشــد
ــطه  ــت به‌واس ــن اس ــن‌رو، ممک ــد دارد. از ای ــی پیون ــاختارهای بلاغ ــا س ــی32 ب ــت ضمن دلال
ابزارهــای شــناختی همچــون اســتعاره، مجــاز یــا کنایــه )چــه در بیــان کلامــی و چــه در تجلــی 
دیــداری( ارائــه گــردد. تصویــر یــک شــیر در میانــه لوگــوی یــک تولیدکننــده پوشــاک مردانــه، 
دیگــر اشــاره‌ای بــه یــک گربه‌ســان گوشــت‌خوار بزرگ‌جثــه نیســت، بلکــه قصــد دارد صفاتــی 
همچــون دلاوری، بی‌باکــی، جنــگ‌آوری یــا مردانگــی را بازتــاب دهــد و بــا بهره‌گیــری از 
معانــی ضمنــی و بلاغــی، پیــام ســازندگان را بــه مشــتری ابــاغ کنــد. نشــانه‌های تصویــری نیــز 
همچــون نشــانه‌های کلامــی و حتــی بــا تــوان بیشــتری، از نیــروی تأثیرگــذاری و ترغیب‌گــری 

ــد. پــس از 2000م.  برخوردارن
ــه:  ــداری منتشــر شــد )ازجمل ــۀ نشانه‌شناســی هنرهــای دی ــی در زمین نوشــتارهای گوناگون
Bogdan, 2002; Kress and Van Leeuwen, 2006; ‌‌tomaselli, 2009; Crow, 2010(. بلاغــت دیــداری 

نیــز به‌عنــوان یــک چارچــوب نظــری رایــج بــرای پژوهــش در حــوزه فرهنــگ و هنــر، 
به‌ویــژه بــرای تحلیــل نشــانه‌های بصــری، طــی دهــه گذشــته موردپذیــرش قرارگرفتــه 
 و کتاب‌هــا و مقالاتــی در گســترش، نقــد یــا بررســی ایــن رویکــرد ارائــه شــده اســت 

.)Hill and Helmers, 2004; Foss, 2005; Maes and Schilperoord, 2008; Jenkins, 2014 :همچون(
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سبک فریدا کالو
فریــدا کالــو کــه یکــی از برجســته‌ترین زنــان هنرمند معاصر خوانده‌شــده، بــرای خودنگاره‌هــا، پرتره‌ها 
 .)Weidemann, 2008: 119( ــک شــهرت دارد ــدن مکزی ــت و تم ــای موشــکافانه‌اش از طبیع  و بازنمایی‌ه
آثــار او اغلــب واقعیــت و خیــال را بــه هــم می‌آمیزند. از ایــن‌رو، ســبک کارش را فــرا واقع‌گرایی و 
واقع‌گرایــی جادویــی نیــز توصیــف کرده‌انــد )Rosen‌‌thal, 2015: 117(. آنــدره برتــون33 نویســنده 
ــرا  ــه درون جنبــش ف ــی زنان ــی همچــون »نیروی ــا عبارات ــی34 ســبک او را ب ــرا واقع‌گرای ــه ف بیانی
واقع‌گرایــی« و »بــه طــرز شــگفت‌آوری ایســتاده در نقطــه تقاطــع میــان سیاســت، فلســفه و هنــر« 
توصیــف می‌کنــد )Durozoi, 2002: 356(. هرچنــد او خــود هرگــز تعلــق بــه یکــی از ایــن مکتب‌هــا 

یــا هرگونــه دیگــری از هنــر بــورژوازی را نپذیرفتــه اســت.
مکزیــک در آن دوران قلمــرو رویارویــی تضادها بــود. مدرن، اما پیشــاکلمبی، نوگرا، اما دارای 
ــان وابســته بــه ســنت‌های کاتولیــک، غربــی، امــا برآمــده از  تاریخــی کهــن، بی‌دیــن، امــا همچن
فرهنــگ قــاره‌ای، درحال‌توســعه، امــا همچنــان توســعه‌نیافته، مســتقل، امــا گرفتــار در اســتعمار، 
ــاً بومــی )Bakewell, 1993: 169(. بیشــتر اســاطیر  ــه کام ــاً اســپانیایی و ن ــه واقع ــا ن ــه، ام دورگ
جهــان از تقابل‌هــا شــکل گرفته‌انــد و بازتــاب رویارویــی گــروه پرشــماری از دوگان‌هــا هســتند. 
ــد )طاهــری، 1397الــف: 151(.  ــای نشــانه‌ها را تعییــن می‌کنن ــه فهــم مــا از معن  ایــن تقابل‌هــا پای
بخــش مهمــی از اســطوره‌های باســتانی آزتک‌هــا نیــز بــر پایــه دوگان‌هــا بنــا شــده اســت. ایــن 
دوگان‌هــای متناقــض و هــم‌آورد در بســیاری از آثــار فریــدا پدیــدار می‌شــوند و در ذهــن و تــن 

ــد. ــان برمی‌خیزن ــردی بی‌پای ــه نب ــد ب هنرمن
ســبک شــخصی فریــدا را مــردم و اندیشــمندان آمریــکای لاتیــن مظهــر آیین‌هــا و ســنت‌های 
ــات جســمی  ــی تجربی ــدان فمینیســت به‌واســطه بازگوی ــه دانســته‌اند و منتق ــی منطق ــی و بوم مل
ــا  ــد ب ــد )Broude and Garrard, 1992: 399(. پیون ــتایش نموده‌ان ــازش‌ناپذیر س ــی س ــی زن و روح
فرهنــگ کهــن آزتــک، غوطــه‌وری در فاصلــه میــان واقعیــت بــا خیــال، ترســیم شــخصیت‌ها بــا 
ــن از  ــای روش ــطح و رنگ‌ه ــم‌اندازهای مس ــری از چش ــکار و بهره‌گی ــای آش ــوط کناره‌نم خط
مشــخصات آثــار او بــه شــمار می‌رونــد )Dex‌‌ter, 2005: 21(. فریــدا نیــز همچــون دیگــر نقاشــان 
ــه  ــود ک ــداد35 ب ــک مکزیکانی ــه و رمانتی ــان ملی‌گرایان ــر جری ــت تأثی ــرش، تح ــیِ هم‌عص مکزیک
ــت  ــه توانس ــت ک ــن نهض ــت )Helland, 1991: 8(. ای ــا گرف ــک پ ــتقلال مکزی ــاب و اس ــس از انق پ
بســیاری از هنرمنــدان و ادیبــان را گــرد هــم آورد، بــه مقابلــه بــا تحقیــر پیشــین فرهنــگ بومــی 
مکزیــک توســط اســپانیایی‌ها و گرایــش اشــراف جامعــه بــه ســبک زندگــی اروپایــی برخاســت 

ــرار داد. ــدف محــوری خــود ق ــه را ه ــن و فرهنگ‌عام ــای که ــی آیین‌ه و بازنمای
فریــدا زمــان زیــادی از عمــرش را بــرای ترمیــم دردهــا و زخم‌هــای ناشــی از تصــادف در 
ــای  ــن، پ ــا، لگ ــرات، دنده‌ه ــه ســتون فق ــی ک ــد؛ تصادف ســن 18 ‌ســالگی در بیمارســتان‌ها گذران
راســت و شــکم او را آســیب رســاند. بدیــن ســبب او در بســیاری از خودنگاره‌هایــش زخمــی یــا 
در حــال خون‌ریــزی بازنمــوده شــده اســت. یکــی از اندام‌هــای آســیب‌دیده او در ایــن تصــادف 
ــا زمــان  ــد و ت ــن نورســش را ســقط کن ــود کــه باعــث شــد در ســن 26 ســالگی جنی رحمــش ب
ــن و  ــدن خــودش و مــرگ جنی ــده مان ــاه از زن ــد. حــس گن ــی بمان ــد باق مــرگ در حســرت فرزن
ــه در بســیاری از  ــک، منشــاء اندوهــی اســت ک ــدی‌اش در جامعــه ســنت‌مدار مکزی ــز بی‌فرزن نی
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ــود. ــده می‌ش ــارش دی آث
ــت.  ــده اس ــه بینن ــتن او ب ــیوه نگریس ــدا ش ــای فری ــدار خودنگاره‌ه ــای پای ــی از ویژگی‌ه یک
زنــان در تاریــخ هنــر غــرب معمــولًا ابــژه نگریســتن بوده‌انــد. از ایــن‌رو، غالــب شــخصیت‌های 
زن در نقاشــی‌های کلاســیک بــه ســویی نــگاه می‌کننــد، چشــم‌های خــود را فــرو افکنده‌انــد، یــا 
اگــر قــرار اســت بــا بیننــده اثــر تمــاس چشــمی داشــته باشــند، نــگاه آن‌هــا شــرمگین و از ســر 
ــردان  ــاف م ــود. برخ ــه می‌ش ــدگان عرض ــه بینن ــی ب ــان زن در نقاش ــت؛ بدین‌س ــاری اس ناچ
کــه چــه به‌عنــوان شــخصیت اثــر و چــه در جایــگاه مؤلــف یــا مخاطــب هنــر معمــولًا بــه آن‌هــا 
قــدرت نــگاه خیــره36 هبــه شــده اســت. فریــدا در تقابــل بــا ایــن ســنت برخاســته از مردمحــوری، 
همــواره در خودنگاره‌هایــش بــا نگاهــی نافــذ و نیرومنــد بــه مخاطــب اثــر خیــره شــده و گویــا 

ــی‌کاود. ــد و وا م ــس می‌زن ــان روح او را پ ــای پنه لایه‌ه
بااینکــه بســیاری از کارهــای فریــدا خودنــگاره هســتند، امــا فهــم آن‌هــا حتــی بــرای کســی 
ــت  ــه روای ــا ب ــدا تنه ــرا فری ــد آشــنا باشــد، کار ســاده‌ای نیســت، زی ــه هنرمن ــا زندگی‌نام ــه ب ک
ــه  ــب ب ــارش اغل ــن آث ــای نمادی ــد و لایه‌ه ــا نمی‌کن ــخصی‌اش اکتف ــات ش ــا تجربی ــا ی رخداده
ســاختار سیاســی مکزیــک، تمــدن کهــن ایــن کشــور و یــا مجــادلات هویتــی، جنســیتی و طبقاتــی 
ــان  ــای پنه ــن لایه‌ه ــت ای ــار، لازم اس ــن آث ــیر ای ــرای تفس ــن ب ــد. بنابرای ــاره دارن آن دوران اش

ــرای گشــایش رمزهایشــان جســتجو شــود. بررســی و راهــی ب

گونه‌شناسی آرایه‌های بلاغی در خودنگاره‌های فریدا کالو
هنگامی‌کــه از زبــان تمثیلــی، تلویحــی یــا اســتعاری اســتفاده می‌کنیــم تــا بــه یــاری واژه، عبــارت 
یــا تصویــر دســت بــه آفرینــش مفهومــی هنــری بزنیــم یــا مطلبــی را به‌طــور غیرمســتقیم بیــان 
کنیــم، ارائــه بلاغــی37 شــکل می‌گیــرد )Miller, 1990: 9(. زبــان تمثیلــی، نشــانه‌ها، واژگان و 
عبــارات را از معنــای پذیرفته‌شــدۀ خــود دور می‌ســازد تــا پیــام متــن را پیچیــده و ژرف گردانــد 
ــای  ــین از زوای ــی پیش ــد آگاه ــی نیازمن ــن پیام ــم چنی ــد. فه ــب را بیفزای ــر مخاط ــر آن ب و تأثی
بافــت فرهنگــی خلــق اثــر و چیره‌دســتی در کشــف رمزگان‌هــای معنایــی اســت. در ایــن راســتا 
ــدان می‌ســازد. بهره‌گیــری  ــذت زیبایی‌شــناختی فــرد خوانشــگر را دوچن ــام، ل فرآینــد کشــف پی
از آرایه‌هــای بلاغــی قدمتــی به‌انــدازه تاریــخ ادبیــات بشــر دارد و از نخســتین لوحه‌هــای 
نوشــتاری به‌جامانــده تــا انبــوه تولیــدات رســانه‌ای امــروزی، همــواره می‌تــوان تــاش انســان 

ــت. ــاز یاف ــا را ب ــا آرایه‌ه ــا ی ــه‌ای از جلوه‌ه ــا در لفاف ــدن معن ــرای پیچی ب
متــن38 )شــامل هــر نوشــتار، گفتــار یــا کــردار انســانی( در درون یــک بافــت39 شــکل می‌گیــرد. 
ــی  ــن( و فرهنگ ــکل‌گیری مت ــط ش ــی )محی ــزگان(، مکان ــی )رم ــه زبان ــه لای ــد س ــت می‌توان باف
)پیشــینه معرفتــی و فرهنگــی( داشــته باشــد )Halliday and Hasan, 1985: 45(. متــن یــک فــرآوری 
اســت نــه یــک فــرآورده، زیــرا همــواره معنایــی شــناور دارد و پی‌درپــی مرزهــای رابطــه خــود 
ــت رابطــه‌ای دوســویه  ــن و باف ــان مت ــد. می ــف می‌کن ــه در آن خلق‌شــده بازتعری ــی ک ــا بافت را ب
ــدان  ــد؛ ب ــر می‌پذیرن ــر تأثی ــد و از یکدیگ ــی ندارن ــدوده قطع ــک مح ــرا هیچ‌ی ــت، زی ــرار اس برق
ــا  ــن چارچوب‌ه ــد ای ــا می‌توان ــده، ام ــت خلق‌ش ــای باف ــن درون چارچوب‌ه ــه مت ــه گرچ ــا ک معن

را تغییــر داده، فــرو بریــزد و از نــو مســتقر ســازد )طاهــری، 1397ب: 335(.
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کنــت بــورک40 نظریه‌پــرداز ادبــی آمریکایــی بــر ایــن بــاور اســت کــه مانندگویــی41، مجــاز42، 
بخش‌گویــی43 و طعنــه44 مهم‌تریــن و پرکاربردتریــن آرایه‌هــای بلاغــی هســتند؛ نه‌تنهــا بــه 
ــت  ــف حقیق ــا توصی ــه در کشــف ی ــل نقشــی ک ــه دلی ــه ب ــرد رمــزی و تلویحــی، بلک ســبب کارب
دارنــد )Burke, 1941: 421(. او ایــن ابزارهــای بلاغــی را چهــار ارائــه اصلــی45 نامیــده اســت. میــان 
تعریــف رایــج از ایــن آرایه‌هــا در هنــر و فرهنــگ غربــی، بــا تعریــف آن‌هــا در ادبیــات فارســی و 
عربــی، تفاوت‌هــای اندکــی وجــود دارد. هنــگام تفســیر ایــن ابزارهــای نمادیــن نبایــد اشــتراکات 
ــت  ــه و حقیق ــان کنای ــگ می ــرزی کمرن ــا م ــن آرایه‌ه ــود. ای ــوش ش ــا فرام ــانی‌های آن‌ه و همس
ــه  ــانی دارد. هنگامی‌ک ــر همپوش ــا یکدیگ ــز گاه ب ــا نی ــود آن‌ه ــی خ ــتره مفهوم ــد و گس می‌نهن
ایــن چهــار ارائــه را بــه کار می‌بندیــم، در اصــل یــک نشــانه را حــذف کــرده و نشــانه‌ای دیگــر 
ــاس  ــر اس ــی ب ــر در مانندگوی ــن یکدیگ ــانه جایگزی ــن دو نش ــه ای ــم. رابط ــای آن نهاده‌ای را به‌ج
ــی  ــه، در بخش‌گوی ــا علاق ــر اســاس وجــود مناســبت ی ــی، در مجــاز ب ــا شــباهت ضمن ــاس ی قی
ــر اســاس تضــاد و ناهمگونــی اســت.  ــه ب ــه و در طعن ــا کلی ــه ی ــر اســاس وجــود علاقــه جزیی ب
ــرد  ــداری کارب ــات و هــم در هنرهــای دی ازآنجایی‌کــه ایــن آرایه‌هــای شناخته‌شــده هــم در ادبی
دارنــد، در ادامــه همزمــان بــا تحلیــل نشانه‌شــناختی هشــت خودنــگاره برگزیــده از فریــدا، شــیوه 

ــی بررســی خواهــد شــد. ــه اصل بهره‌گیــری او از ایــن چهــار ارائ

مانندگویی )استعاره(
ایـن ارائـه بـه معنـای کاربـرد چیـزی )یـک واژه، نشـانه، یـا عبـارت( به‌جـای چیـزی دیگر بـر پایه 
شـباهت بیـن آن‌هـا اسـت )Burke, 1941: 422(. مانندگویـی را می‌تـوان گونـه‌ای از تشـبیه دانسـت 
کـه یکـی از دوسـویه آن )مشـبه یـا مشـبه‌به( حـذف شـده باشـد. مانندگویـی آرایـه‌ای پرکاربـرد 
در هنرهـای گوناگـون اسـت و فریـدا نیـز در بسـیاری از آثـار خویـش از ایـن ابـزار بلاغـی بهـره 
گرفتـه اسـت. یکـی از ایـن نمونه‌ها اثری اسـت به نـام رویـا )1940م.(46. برخلاف بسـیاری دیگر از 
کشـورهای جهـان، مردمـان مکزیک بـرای درگذشـتگان خویش سـوگواری نمی‌کنند، بلکه هرسـاله 
در فسـتیوال بـزرگ روز مـردگان یـاد آن‌هـا را جشـن می‌گیرنـد. تفکـر اسـطوره‌ای آن‌هـا مـرگ و 
زندگـی را پایاپـای هـم و تنیده در سرشـتی یگانـه می‌داند. در این اثر، فریدا بر بسـتری شـناور در 
آسـمانِ نیمه‌ابـری به‌آرامـی خوابیـده اسـت، درحالی‌که یک اسـکلت روی سـایبان تختـش لم‌داده و 
بـا چشـمانی تهـی، اما هوشـیار بـه او می‌نگرد. در نیمـه بالایی این اثـر، همه نشـانه‌ها مانندگویی از 
مـرگ هسـتند، خـودِ اسـکلت، دینامیت‌هایی که بـه بدنش بسته‌شـده و گویا هرلحظه آمـاده انفجارند 
و حتـی دسـته‌گلی کـه بـر سـینه دارد و انـگار خویشـاوندی بـر گـورش نهـاده اسـت. نیمـه زیرین 
اثـر، امـا سرشـار از اشـتیاق زیسـتن اسـت. آسـودگی فریدای خفتـه، سـبزینگی پتویی کـه بر خود 
کشـیده، شـاخه‌های پربرگـی کـه احاطـه‌اش کرده‌اند و ریشـه‌های شـتابان به‌سـوی خـاک، هرکدام 
می‌تواننـد مانندگویـی از زندگـی به شـمار بروند. این نقاشـی میدان نبرد دوگان‌ها اسـت؛ جسـمیت 
تخـت≠ سـبکی ابرهـا، گرمـای حیـات در بسـتر فریـدا≠ برودت مـرگ در بـالای سـایبان، وزن زن 
زنـده کـه در بالش‌هـا فـرو رفتـه≠ پوچی انـدام مـرده و به‌گونه‌ای نقیضـه‌وار، بی‌تحرکی و سـکون 
فریـدا≠ بیـداری و هشـیاری اسـکلت. گویـا هنرمند قصـد دارد به خـودش و به ما یـادآوری کند که 

مـرگ، آمـاده و مهیـای عمـل در همیـن نزدیکـی به تماشـا کمین کـرده اسـت )تصویر 1(.
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تصویر1: رویا )1940م.( )مأخذ: مجموعه نسوهی ارتگون، نیویورک(

در اثــری بــا نــام آهــوی زخمــی )1946م.(47 فریــدا در فضــای موهــوم جنگلــی مــرده، آهویــی 
را تصویــر نمــوده کــه بدنــش از برخــورد تیرهــای پرشــمار بــه خــون نشســته اســت. قرارگیــری 
ســیمای هنرمنــد بــر ســر آهــو پیــام اصلــی اثــر را منتقــل می‌کنــد؛ آهــوی زخم‌خــورده، 
ــای  ــو درده ــن آه ــن ای ــره اندوهگی ــور و چه ــت رنج ــت. در قام ــدا اس ــود فری ــی از خ مانندگوی
ــر  ــو کوچک‌ت ــت آه ــای راس ــت. پ ــده اس ــر درآم ــه تصوی ــاش ب ــی نق ــای روح ــمی و گره‌ه جس
کشــیده شــده و دســت راســتش را نیــز چنان‌کــه دردی در آن پیچیــده باشــد، قــدری بالاگرفتــه 
اســت. فریــدا در 6 ســالگی گرفتــار فلــج اطفــال شــد و اثــر ایــن بیمــاری همیشــه بــر پــای راســتش 
باقــی مانــد. ســمت راســت بدنــش بعدهــا در تصــادف هــم آســیب دیــد و هنــگام خلــق ایــن اثــر 
ــو  ــت از زان ــه ســبب عفون ــای راســت او ب ــد ســال بعــد، پ ــود. چن ــرای او دشــوار ب ــن ب راه رفت

قطــع شــد.
ــا  ــن ب ــه همچنی ــدد ن ــاه زاده شــده اســت، ع ــم م ــدا در روز نه ــی فری ــم مکزیک ــر تقوی ــا ب بن
جهــان پــس از مــرگ همبســته اســت کــه نــه طبقــه دارد )Grimberg, 2008: 26(. ایــن عدد بدشــگون، 
در ایــن اثــر بازتــاب چشــمگیری یافتــه اســت. نــه درختــی کــه روبــه‌روی آهــو قــرار گرفته‌انــد، 
ــه  ــز از برخــورد ن ــن او نی ــه شــعبه دارد و ت ــره هســتند، شــاخ‌های آهــو ن لخــت و خشــک و تی
ــد اشــاره بــه سرنوشــت مختومــی باشــد  پیــکان زخمــی شــده اســت. تکــرار ایــن عــدد می‌توان
ــر و  ــای اث ــا در پ ــدن واژه کارم ــا دی ــوم ب ــن مفه ــم خــورده. ای ــرای او رق ــد ب ــان تول ــه از زم ک
کنــار امضــای هنرمنــد تشــدید می‌شــود. به‌جــز نمادهــای پیشــاکلمبی و بودایــی یادشــده، ایــن 
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نقاشــی ارجاعاتــی نیــز بــه تیربــاران و مــرگ قدیســین مســیحی )ازجملــه ســن سباســتین48( دارد.
ــتون  ــق روی س ــی ناموف ــل جراح ــک عم ــس از ی ــه پ ــده ک ــیده ش ــی کش ــر در دوران ــن اث ای
فقراتــش، نقــاش ناچــار شــد حــدود یــک ســال در بســتر بمانــد. طــی ایــن مــدت، بــدن فریــدا بــا 
یــک حفــاظ فلــزی پوشــانده شــده بــود )Herrera, 1993: 191(. شــاخه شکســته در پیش‌زمینــه کــه 
اشــاره بــه ســنت مکزیکــی نهــادن شــاخه درخــت بــر گــور درگذشــتگان دارد، شــاید اشــاره‌ای 
بــه افــول تدریجــی تندرســتی او باشــد )Chicago & Borzello: 2012: 238(. شــاخ‌هایی کــه فریــدا 
ــن  ــر اســت )Grimberg, 2008: 27(، بنابرای ــه آهــوی ن ــق ب ــر ســر دارد متعل ــگاره ب در ایــن خودن
ــن  ــه همچنی ــور، بلک ــان و جان ــاخته از انس ــودی برس ــا موج ــر نه‌تنه ــن اث ــی ای ــخصیت اصل ش
ــود  ــز از خ ــری نی ــی‌های دیگ ــدا نقاش ــر 2(. فری ــت )تصوی ــی اس ــی و مردانگ ــی از زنانگ ترکیب
ــم زدن  ــرای بره ــی ب ــد تلاش ــه می‌توان ــاده ک ــا نه ــه به‌ج ــاک مردان ــا پوش ــاه ی ــوی کوت ــا م ب

ــد. ــج باش ــیتی رای ــای جنس ارزش‌گذاری‌ه

تصویر 2: آهوی زخمی )1946م.( )مأخذ: مجموعه کارولین فارب، هیوستون(

مجاز
ــادی را به‌واســطه نشــانه‌ای  ــا غیرم ــوس ی ــه نشــانه‌ای ناملم ــا اســت ک ــن معن ــه مجــاز بدی ارائ
 :1941 ,Burke( ــات ــای احساس ــب به‌ج ــری از قل ــاً بهره‌گی ــم، مث ــل کنی ــادی نق ــا م ــوس ی ملم
424(. میــان دو نشــانه‌ای کــه در ایــن ارائــه جانشــین یکدیگــر می‌شــوند، گونــه‌ای پیونــد )علاقــه، 
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مثــاً علاقــه محلیــه، ســببیه، لازمیــه، آلیــه و غیــره( برقــرار اســت. مجــاز نیــز همچــون مانندگویی، 
بــرای صورت‌بنــدی لایه‌هــای نمادیــن آثــار هنــری کاربــرد بســیار دارد. در بخش‌هــای 
گوناگونــی از تابلــوی دو فریــدا )1939م.(49 ایــن ارائــه را می‌تــوان بــاز یافــت. مثــاً در ایــن اثــر 
پوشــاک اروپایــی مجــاز از مدرنیتــه، تیهوانــا50 تن‌پــوش زنانــه مکزیکــی مجــاز از ســنت و قیچــی 
مجــاز از مردمحــوری اســت. هــر ســه ایــن مــوارد مجــاز بــا علاقــه آلیــه هســتند، زیــرا هنرمنــد 

آلــت یــا ابــزاری را به‌جــای امــری کــه ایــن آلــت وســیله آن اســت بــه کار بــرده اســت.
قیچــی در آثــار فریــدا اغلــب اشــاره به ســویه شــرور مردانگــی دارد کــه در چارچــوب نیروی 
 .)Friis, 2004: 56( پدرمحــور، زنــان را بــه آزردن یــا بریدن گیســوان و رگ‌هایشــان تهدیــد می‌کنــد 
بــه حــس خودبرترپنــداری مردانــه یــا تکبــر بــه جنســیت مردانــه در زبــان اســپانیولی ماچیزمــو51 
ــک  ــر مردمحــوری کــه در مکزی ــی ب ــن حــس مبتن ــه می‌شــود )Arciniega e‌‌t al, 2008: 19(. ای گفت
ــدا در 1929م. و  ــت. فری ــیار آزار داده اس ــی‌اش بس ــول زندگ ــدا را در ط ــت، فری ــز رواج داش نی
در 22 ســالگی بــا دیه‌گــو ریــورا52 دیگــر نقــاش برجســته مکزیکــی ازدواج نمــود کــه تقریبــاً دو 
ــود. اگرچــه  ــوده ب ــه نم ــی را تجرب ــار ازدواج و جدای ــش از آن دو ب ــر او ســن داشــت و پی براب
زندگــی مشــترک آن‌هــا فــراز و فرودهــای بســیار داشــت، امــا یکــی از نــکات بــارز آن را بایــد 
آزردگــی فریــدا از بی‌وفایــی و خیانتگــری مــداوم ریــورا دانســت. در 1940م. آن‌هــا دوبــاره بــا 
یکدیگــر ازدواج کردنــد، امــا ایــن پیونــد نیــز بــرای آن دو دورانــی بــود سرشــار از حســادت و 

.)Drucker, 1991: 105( ــری درگی
فریــدا ایــن نقاشــی را پــس از جدایــی از ریــورا کشــید، درحالی‌کــه رفتارهــای وی و شــرایط 
محنت‌بــار زندگــی مشترکشــان از ســال‌ها پیــش او را آزار داده بــود. ایــن تصویــر دو شــخصیت 
متفــاوت فریــدا را بازنمایــی می‌کنــد، درحالی‌کــه قلــب هــر دو نمایــان و رگ‌هایشــان بــه یکدیگــر 
ــا  ــک تیهوان ــت، ی ــمت راس ــی در س ــن مکزیک ــنت که ــه س ــته ب ــدای وابس ــت. فری ــته اس پیوس
پوشــیده و فریــدای مــدرن ملبــس بــه پیراهــن ســفید اروپایــی اســت. ایــن دوگان از یک‌ســو بــه 
ــپانیایی-بومی( و از  ــه اس ــادر دورگ ــی و م ــدر آلمان ــه پ ــاره دارد )ب ــی او اش ــه‌های نیاکان ریش
ســوی دیگــر بــه کشــمکش باورهــا و فرهنگ‌هــای ســنتی و مــدرن در ذهــن او. فریــدای ســنتی 
شــمایل کوچکــی از ریــورا را در دســت دارد، گویــی هنــوز نتوانســته از او دل بکنــد، امــا فریــدای 
ــد؛  ــرخ کن ــش را س ــون پیراهن ــا خ ــازه داده ت ــپرده و اج ــی س ــت قیچ ــه دس ــش را ب ــدرن رگ م
بریــدن رگ )اســتعاره‌ای از خویشــاوندی( می‌توانــد اشــاره‌ای بــه پایــان یافتــن پیونــد همســری 
ــن او  ــه در ذه ــی ک ــر طوفان ــه ب ــره پس‌زمین ــمان تی ــان و آس ــای خروش ــد. ابره ــرای او باش ب

جــاری اســت، دلالــت دارد )تصویــر 3(.
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تصویر 3: دو فریدا )1939م.( )مأخذ: موزه هنر مدرن، مکزیکوسیتی(

اندیشــیدن دربــاره مــرگ )1943م.(53 خودنــگاره دیگــری اســت کــه کاربــرد مجــاز را در آن 
می‌تــوان بازشــناخت. پیشــانی در ایــن اثــر، مجــاز از اندیشــه اســت، مجــازی کــه علاقــه محلیــه 
ــز  ــر روی پیشــانی نی ــه تصویرشــده ب ــرا ســر محــل اندیشــیدن و اراده اســت. جمجم دارد، زی
مجــاز از مــرگ اســت، مجــازی بــا علاقــه لازمیــه، زیــرا مــرگ لازمــه بــدل شــدن ســر بــه جمجمــه 
اســت. رنجــوری جســمي فريــدا ســبب شــده بيمــاري و مــرگ در بســياري از آثــار او بازتــاب 
ــه بــود  ــدا از مرزهــاي مكزيــك فراتــر رفت ــد. ايــن اثــر زمانــی آفریده‌شــده كــه شــهرت فري يابن
و آثــارش در موزه‌هــا و نمايشــگاه‌هاي بين‌المللــي تحســين مي‌شــد. همچنیــن او در هميــن 
ســال دعــوت كالــج هنــري ازمرالــدا54 را بــراي تدريــس پذیرفتــه بــود، امــا ایــن خودنــگاره نشــان 
می‌دهــد کــه مــرگ در آن دوران نیــز همچنــان ذهــن او را در تصــرف داشــته اســت. در چهــره 
ــذ و ســیمای  ــگاه ناف ــت. برعکــس، ن ــوان یاف ــا هــراس نمی‌ت ــدوه ی ــه نشــانه‌ای از ان ــد البت هنرمن
آرامــش در کنــار ظرافــت تیهوانــای خوش‌رنگــی کــه بــه تــن دارد و گیاهــان شــاداب و ســرزنده 
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ــن  ــوان در ای ــی ناهمخ ــه جزئ ــتند. جمجم ــتن هس ــور زیس ــر ش ــه بیانگ ــر هم ــه تصوی پس‌زمین
ترکیــب بــه شــمار مــی‌رود و آشــکار اســت کــه نزدیکــی مــرگ نتوانســته شــوق عشــق‌ورزی بــه 

زندگــی را از فریــدا بگیــرد )تصویــر 4(.

تصویر 4: اندیشیدن درباره مرگ )1943م.( )مأخذ: مجموعه دولورس اولمدو، مکزیکوسیتی(
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بخش‌گویی
در ارائــه بخش‌گویــی، یــک بخــش یــا جــزء جایگزیــن کل )یک‌گونــه جایگزیــن رده(، یــا یــک کل 
جایگزیــن جــزء )یــک رده جایگزیــن گونــه( می‌شــود )Burke, 1941: 426(. بخش‌گویــی را می‌تــوان 
گونــه‌ای از مجــاز )بــا علاقــه کلیــه یــا جزییه( برشــمرد. از ایــن‌رو، در ادبیــات فارســی آن را مجاز 
مرســل نیــز نامیده‌انــد. خودنــگاره در مــرز مکزیــک و ایالات‌متحــده )1932م.(55 اثــری اســت کــه 
ــا 1934م.  ــورا از 1930م. ت ــدا و ری ــت. فری ــه اس ــره گرفت ــی به ــه بخش‌گوی ــدا در آن از ارائ فری
ــی  ــرد و قراردادهای ــتایش می‌ک ــکا را س ــه آمری ــورا ک ــاف ری ــد. برخ ــاکن بودن ــکا س در آمری
بــرای دیوارنــگاری در ایــن کشــور داشــت؛ مشــاهده تفاوت‌هــای طبقاتــی، تعارضــات نــژادی و 
تمایــل فــراوان آمریکایی‌هــا بــه ســرمایه‌داری ســبب شــده بــود فریــدا به‌اجبــار، مانــدن در ایــن 
 .)Zamora, 1990: 42-43( کشــور را تحمــل کنــد و معاشــرت بــا مردمــان آن را خســته‌کننده بیابــد 
ــدن  ــتری ش ــه بس ــن ب ــرگ جنی ــام و م ــارداری بی‌فرج ــه ب ــالی رخ‌داده ک ــر در س ــن اث ــق ای خل
ــش و  ــه زادگاه ــت ب ــرای بازگش ــدا ب ــل فری ــد. تمای ــی ش ــت منته ــتان دیتروی ــدا در بیمارس فری
ــود  ــت. او خ ــه اس ــن یافت ــی نمادی ــگاره بازتاب ــن خودن ــی‌اش در ای ــه‌های فرهنگ ــی ریش بازیاب
ــی کــرده اســت. عناصــر  ــان بازنمای ــا دو جه ــان دو کشــور ی ــر ســنگ مــرزی می را ایســتاده ب
ــان  ــا دو جه ــور ی ــن دو کش ــی از ای ــر بخش‌گوی ــن تصوی ــوی ای ــه در دو س ــداری به‌کاررفت دی
هســتند. مجموعــه اتومبیل‌ســازی فــورد، آســمان‌خراش‌ها، تولیــدات صنعتــی و پرچــم هرکــدام 
ــر،  ــر تصوی ــه دیگ ــند. در نیم ــدرن باش ــان م ــکا و جه ــور آمری ــی از کش ــد بخش‌گوی می‌توانن
ــمار  ــه ش ــامدرن ب ــان پیش ــا جه ــک ی ــور مکزی ــی از کش ــه بخش‌گوی ــد ک ــرار دارن ــری ق عناص
ــای  ــر. دوگان‌ه ــت بک ــتانی و طبیع ــاروری باس ــای ب ــی، پیکره‌ه ــگاه آزتک ــک نیایش ــد: ی می‌رون
تصویرشــده در ایــن نقاشــی را می‌تــوان از بــالا بــه پاییــن چنیــن برشــمرد: خورشــید و مــاه و 
ابــر و آذرخــش بــر فــراز مکزیــک≠ دود کارخانــه کــه بــه‌دور پرچــم آمریــکا حلقــه زده اســت، 
ــه  ــنگ‌، جمجم ــه‌ای از قلوه‌س ــمان‌خراش‌ها≠ کوم ــی، آس ــه صنعت ــتانی≠ کارخان ــورات باس زیگ
ــا و  ــا گلبرگ‌ه ــاداب ب ــتوایی ش ــان اس ــا، گیاه ــا و دودکش‌ه ــن≠ لوله‌ه ــی که ــای آیین و ظرف‌ه
ــن دو  ــه ای ــدا در میان ــا ســیم‌های ســیاه. اگرچــه فری ریشــه‌های روشــن≠ ابزارهــای ماشــینی ب
دنیــا ایســتاده اســت، امــا در گزینــش او میــان ایــن دو شــکی نیســت؛ چرخــش ســر وی به‌ســوی 
مکزیــک و پرچــم ایــن کشــور در دســتش آشــکار می‌ســازد کــه او دلتنــگ زادگاه خویــش و آن 

ــر 5(. ــری بخشــیده اســت )تصوی ــی برت ــن رویاروی مــکان را در ای
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تصویر 5: خودنگاره در مرز مکزیک و ایالات‌متحده )1932م.( )مأخذ: مجموعه ماریا رودریگز، نیویورک(.

فریــدا در بســیاری از نقاشــی‌هایش ریشــه‌هایی را ترســیم کــرده کــه از بدنــش روییده‌انــد و او 
را بــه زمیــن متصــل می‌کننــد. ایــن ریشــه‌ها گاه معنــای مثبــت رشــد، ســبزینگی و بالیــدن را دارنــد، 
گاه معنــای منفــی گرفتــاری و اســارت در مــکان، زمــان یــا وضعیتــی خــاص و گاه معنــای اســتواری 
ــه‌ها )1943م.(56  ــروز )Friis, 2004: 55(. ریش ــر ام ــین ب ــرات پیش ــر خاط ــته و تأثی ــا گذش ــه ب رابط
ــی از  ــوان بخش‌گوی ــدا را می‌ت ــن فری ــل خفت ــن مح ــه زمی ــه در آن تک ــت ک ــار اس ــن آث ــی از ای یک
ــن،  ــد دارد. جــز ای ــدان پیون ــا ریشــه‌هایی ناگسســتنی ب ــه او ب ــی ک ــوم دانســت؛ جای ــن و زادب میه
کاربــرد ارائــه مانندگویــی نیــز در ایــن اثــر مشــهود اســت. ســینه و شــکم فریــدا همچــون پنجــره‌ای 
گشــوده شــده و درخــت تاکــی از آن ســر زده کــه شــاخه‌هایش بــر خــاک خزیده‌انــد. ایــن تاک‌بــن 
می‌توانــد اســتعاره از فرزنــدی باشــد کــه او هرگــز بــرای میهنــش بــه دنیــا نیــاورد. رگ‌هــای فریــدا 
کــه از تنــش بیــرون آمــده و بــه دور ســاقه‌های نــورس تــاک حلقــه‌زده و آن را ســیراب می‌کننــد، 
ــگاره  ــن خودن ــدا در ای ــد. فری ــرو رفته‌ان ــاک ف ــه در خ ــود ک ــدل می‌ش ــه‌هایی ب ــه ریش ــت ب درنهای
بــه گیــاه زندگــی بــدل شــده اســت. همچنیــن خودخواســته قربــان شــدن او و پیشــکش خونــش بــه 
درخــت انگــور بــرای تبدیــل بــه شــراب، می‌توانــد دلالــت ضمنــی دیگــری باشــد کــه ایــن اثــر را بــه 

ــر 6(. ــد )تصوی روایت‌هــای اســطوره‌ای مــرگ مســیح متصــل می‌کن
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تصویر 6: ریشه‌ها )1943م.( )مأخذ: مجموعه خصوصی(.

طعنه
ارائــه طعنــه هنگامــی بــه کار مــی‌رود کــه آنچــه در روبنــای یــک متــن پدیــدار شــده، بــا معنــای 
اصلــی آن تناقــض و تضــاد داشــته باشــد )Burke, 1941: 426(. طعنــه بــا انــکار حقیقــت، یــا بیــان 
عکــس حقیقــت می‌توانــد بــر نیــروی پیــام بیفزایــد. برندگــی قدرتمنــد طعنــه را در اثــری از فریــدا 
بــه نــام پیراهــن مــن آنجــا آویختــه اســت57 )1933م.( می‌تــوان شــاهد بــود. اگرچــه بــدن یــا چهره 
فریــدا در ایــن نقاشــی بازنمایــی نشــده، امــا بــه ســبب بــازی آیرونیــک حضــور/ غیــاب هنرمنــد، 
ــی از خودنگاره‌هــای او بــه شــمار آورد. ریــورا در آن دوران  ــوان یک ــز می‌ت ایــن اثــر را نی
مشــغول خلــق دیوارنــگاره پهنــاوری در ســتایش حکمرانــی انســان مــدرن برجهــان، بــرای مرکــز 
ــاب  ــدا کــه پــس از ســه ســال دوری بی‌ت ــورا، فری ــا کار ری ــل ب ــود. در تقاب ــر58 ب فرهنگــی راکفل
ــده  ــی ایالات‌متح ــانه‌های فرهنگ ــو نش ــه هج ــی ب ــن نقاش ــود، در ای ــش ب ــه زادگاه ــت ب بازگش
پرداخــت. در نــگاه نخســت، ایــن نقاشــی ارزش‌هــا و نمادهایــی را کنــار هــم‌ ردیــف می‌کنــد کــه 
مایــه فخــر آمریــکا هســتند: تندیــس آزادی، برج‌هــای ســرکش نیویــورک، کارخانه‌هــای عظیــم، 
ــا کاوش در  ــره، ام ــا و غی ــینما، کلیس ــهری، س ــازی ش ــا انبوه‌س ــیک ب ــاری کلاس ــب معم ترکی
گوشــه و کنــار اثــر، زوایــای تــازه‌ای از روایــت نقــاش را آشــکار می‌ســازد. بــر روی پنجــره‌ای 
ــر  ــویی دیگ ــده و در س ــب پیچی ــه‌دور صلی ــت دلار ب ــا، علام ــتری کلیس ــوار خاکس ــه دی در میان
ــی  ــار شــده اســت. دو ســتون یونان کومــه‌ای از پوشــاک مــد روز در یــک ســطل آشــغال تل‌انب
ــرار  ــت ق ــک توال ــری ی ــار و روی دیگ ــام افتخ ــی ج ــه روی یک ــد ک ــرار دارن ــه ق در پیش‌زمین
ــد و در  ــگاه می‌کن ــهر ن ــه ش ــالا ب ــر از ب ــری متکب ــون ناظ ــی همچ ــش صنعت ــک دودک ــه. ی گرفت
ــا نگاهــی  ــه می‌کشــند. آمیختگــی ایــن نشــانه‌ها اکنــون ب گوشــه‌ای دیگــر شــعله‌های آتــش زبان
ــول  ــی و اف ــازی، ازخودبیگانگ ــی، ظاهرس ــی اجتماع ــه و فروپاش ــی یافت ــی کنای ــر، معنای ژرف‌ت
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انســان در پــس توهــم پیشــرفت را یــادآوری می‌کنــد. در ایــن آشــفتگی کــه دیگــر بــرای بیننــده 
سرســام‌آور شــده، تنهــا یــک نقطــه آرامش‌بخــش دیــده می‌شــود: پیراهــن فریــدا کــه بــر بنــدی 
ــا پوشــاک  ــد. تیهوان ــدا کــه دارد در ایــن شــهر زندگــی می‌کن آویــزان اســت مجــاز از خــود فری
بومــی زنــان زاپوتــک59 اســت کــه جامعــه‌ای مادرمرکــز دارنــد. ایــن لبــاس را کــه نمــاد قــدرت 
زنانــه و اســتواری پیونــد بــا فرهنــگ کهــن اســت، فریــدا در آثــارش بــه نشــانه‌ای از حضــور، 
هویــت و برماندهــای تاریخــی خــود بــدل کــرده اســت. بااین‌وجــود، پیراهــن تنهــای آویختــه در 
میانــه ایــن شــهر شــلوغ، تهــی از پیکــر نقــاش اســت. اگرچــه پیراهــن در محاصــره ایــن هــرج و 

مــرج گرفتــار شــده، امــا روح فریــدا از ایــن مــکان هجــرت کــرده اســت )تصویــر 7(.

تصویر 7: پیراهن من آنجا آویخته است )1933م.( )مأخذ: گالری هوور، سان‌فرانسیسکو(

خاطــره )1937م.(60 خودنــگاره دیگــری اســت کــه فریــدا در آن از بیــان طعنــه‌وار بهــره بــرده 
اســت. ایــن نقاشــی حاصــل آگاهــی فریــدا از رابطــه ریــورا بــا خواهــر کوچک‌تــر او کریســتینا 
بــود کــه بیــش از هــر خیانــت دیگــری بــه او آســیب زد و ســبب جدایــی آن‌هــا شــد. کیوپیــد61، 
ــه در  ــی، نشــانه‌ای اســت ک ــه در اســاطیر یونان ــر و جذب ــاد عشــق و مه ــت و نم ــد آفرودی فرزن
ایــن اثــر بــا معنــای آیرونیــک به‌کاررفتــه اســت. کیوپیــد در نقاشــی کلاســیک همــواره در کنــار 
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عشــاق و معمــولًا در تصاویــر همبســته بــا ازدواج یــا وصــال بازنمایــی می‌شــود. در ایــن اثــر، 
امــا قلــبِ هنــوز تپنــده فریــدا بــر خــاک افتــاده و از جــای خالــی آن در ســینه‌اش میلــه‌ای فلــزی 
عبــور کــرده کــه دو کیوپیــد در دو ســوی آن بــه بــازی نشســته‌اند. یــک پــای او در خــاک و پــای 
دیگــرش در آب اســت کــه شــاید نشــانی از دودلــی میــان مانــدن و رفتــن باشــد. به‌جــز قلبــش، 
نقــاش جــای دو دســتش را نیــز تهــی نهــاده کــه گویــای ناتوانــی و بی‌پناهــی او اســت. ایــن کار، 
ــه نشــده اســت.  ــدی غرق ــز در نومی ــدا اینجــا نی ــار و ســیاه دارد. بااین‌وجــود، فری ــی غم‌ب روایت
در دورانــی کــه رســانه‌های ادبــی و ســینمایی، مــردان را تنهــا تکیــه‌گاه زنــان در ســختی و رنــج 
معرفــی می‌نمودنــد، فریــدا بــه خــودش پنــاه بــرده اســت. در دو ســوی تابلــو یــک تیهوانــا )قــدرت 
ــه )گذشــته و خاطــرات نوجوانــی(  ــه و پیشــینه نیاکانــی( و یــک پیراهــن مدرســه‌ای دختران زنان
ــدای جــوان و  ــدا هســتند. دســت‌های فری ــازوی فری ــک ب ــر شــده کــه هرکــدام صاحــب ی تصوی
ــد و  ــدای زخمــی و مغمــوم را بگیرن ــی فری ــا آســتین‌های خال ــدای باســتانی دراز شــده‌اند ت فری
یــاری‌اش دهنــد تــا همچنــان اســتوار بــر پــا بمانــد و نــگاه نافــذش را تــا ابــد بــه چشــمان انســان 

بــدوزد )تصویــر 8(.
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تصویر 8: خاطره )1937م.( )مأخذ: مجموعه میشل پتیتیان، پاریس(



13
99

ی 
  د

| 3
0 

ره
شما

 | 
نر 

 ه
گاه

نش
 دا

مة
لنا

ص
ف

132

دی
بر

ار
و ک

ی 
سم

تج
ی 

ها
نر

 ه
مۀ

نا

نتیجه‌گیری
فریــدا کالــو، هنرمنــد برجســته مکزیکــی بــا الهــام از فرهنــگ عامیانــه و ســنت‌های محلــی مــردم 
ــت،  ــاره هوی ــش درب ــا دغدغه‌های ــود ت ــاد نم ــام ایج ــی و خ ــخصی، بوم ــبکی ش ــش، س زادگاه
جنســیت، طبقــه، نــژاد و وضعیــت پسااســتعماری کشــورش را مصــور ســازد. آثــار او از 
یک‌ســو داســتان زندگــی او را ترســیم می‌کننــد و از دیگــر ســو روایتگــر شــیوه زیســت زنــان 
ــارور از  ــن و ب ــه، نمادی ــی‌هایش را ژرف، چندلای ــدا نقاش ــتند. فری ــرش هس ــن و هم‌عص هم‌وط
ــدون آگاهــی از بافــت  ــا نگاهــی گــذرا و ب ــوان ب ــن‌رو، نمی‌ت ــده اســت. از ای ــم پنهــان آفری مفاهی
ــده  ــت‌یافت. نگارن ــارش دس ــی آث ــم ضمن ــه مفاهی ــته‌اش ب ــه زیس ــش و تجرب ــی پیرامون فرهنگ
بــرای دســتیابی بــه معنــای ایــن لایه‌هــای دلالتــی پنهــان، از روش تحلیــل بلاغــت دیــداری بهــره 
گرفتــه اســت. ایــن چشــم‌انداز پژوهشــی، روش ســودمندی بــرای فرگشــایی از پیوندهــای پنهــان 
تصاویــر بــا ســامانه‌های نشــانه‌ای اســت و بــر فراینــد نمادینــی تمرکــز دارد کــه طــی آن ارتبــاط 
ــاور  ــداد ب ــان فکــری مکزیکانی ــه جری ــدا ب ــرار می‌شــود. فری ــا مخاطــب برق ــری ب ــر هن ــان اث می
ــنت‌های  ــگ و س ــر فرهن ــا تحقی ــه ب ــرای مقابل ــک ب ــه و رمانتی ــی ملی‌گرایان ــه جنبش ــت ک داش
ــی  ــه بازنمای ــارش ب ــن‌رو، او در بســیاری از آث ــود. از ای ــک توســط اســپانیایی‌ها ب بومــی مکزی
ــه  ــتگی ب ــار آن دلبس ــردازد. در کن ــه می‌پ ــک و فرهنگ‌عام ــطوره‌های آزت ــن، اس ــای که آیین‌ه
اندیشــه‌های شــرقی و برمانــد مضامیــن مســیحی در ذهنــش نیــز بنیادهایــی بــرای شــکل‌گیری 
یــک بافــت اســاطیری غنــی و ترکیبــی در کار او فراهــم آورده‌انــد. یکــی از نمونه‌هــای آشــکار ایــن 
تأثیــرات، بهره‌گیــری از دوگان‌هــای متناقــض و هــم‌آورد اســت کــه از بنیادهــای اســطوره‌های 
باســتانی آزتک‌هــا اســت. فریــدا در تقابــل بــا ســنت ابژه‌ســازی زن در اثــر هنــری کــه ریشــه در 
مردمحــوری حاکــم بــر تاریــخ هنــر دارد، در خودنگاره‌هایــش همــواره بــا نگاهــی نافــذ، نیرومنــد 

و کاوشــگر بــه بیننــده اثــر خیــره شــده اســت.
ــه  ــن آرایه‌هــای بلاغــی، چهــار ارائ ــن و پرکاربردتری ــورک، مهم‌تری ــت ب ــدگاه کن ــه دی ــر پای ب
اصلــی مانندگویــی، مجــاز، بخش‌گویــی و طعنــه هســتند. از ایــن میــان، فریــدا ارائــه مانندگویــی 
ــکلت و  ــر، اس ــن اث ــت. در ای ــرده اس ــه کار ب ــا )1940م.( ب ــون روی ــی همچ را در خودنگاره‌های
آنچــه در پیرامونــش نقــش شــده مانندگویــی از مــرگ اســت و خــود فریــدا مانندگویــی از زندگــی. 
ــی از  ــرای مانندگوی ــو را ب ــدا آه ــز فری ــی )1946م.( نی ــام آهــوی زخم ــه ن ــری ب در نقاشــی دیگ
ــام دو فریــدا )1939م.( می‌تــوان  ــا ن خــودش تصویــر نمــوده اســت. ارائــه مجــاز را در اثــری ب
ــه  ــوش زنان ــا تن‌پ ــه، تیهوان ــاز از مدرنیت ــی مج ــاک اروپای ــی پوش ــن نقاش ــت. در ای ــاز یاف ب
ــاز  ــوارد مج ــن م ــه ای ــر س ــت. ه ــوری اس ــاز از مردمح ــنت و قیچــی مج ــاز از س ــی مج مکزیک
بــا علاقــه آلیــه هســتند. همچنیــن در اثــری بــه نــام اندیشــیدن دربــاره مــرگ )1943م.( پیشــانی 
مجــاز از اندیشــه اســت، مجــازی کــه علاقــه محلیــه دارد و جمجمــه مجــاز از مــرگ، مجــازی بــا 
ــک و ایالات‌متحــده  ــرز مکزی ــگاره در م ــوان در خودن ــی را می‌ت ــه بخش‌گوی ــه. ارائ ــه لازمی علاق
ــی  ــدات صنعت ــمان‌خراش‌ها، تولی ــورد، آس ــازی ف ــه اتومبیل‌س ــرد. مجموع ــاهده ک )1932م.( مش
و پرچــم هرکــدام می‌تواننــد بخش‌گویــی از کشــور آمریــکا و جهــان مــدرن باشــند. درحالی‌کــه 
نیایشــگاه آزتکــی، پیکره‌هــای بــاروری باســتانی و طبیعــتِ بکــر، بخش‌گویــی از کشــور مکزیــک 
یــا جهــان پیشــامدرن بــه شــمار می‌رونــد. همچنیــن در اثــر دیگــری بــه نــام ریشــه‌ها )1943م.( 
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ــه  ــت. ارائ ــوم دانس ــن و زادب ــی از میه ــود بخش‌گوی ــدا را می‌ش ــن فری ــل خفت ــن مح ــه زمی تک
طعنــه را در اثــری بــا عنــوان پیراهــن مــن آنجــا آویختــه اســت )1933م.( می‌تــوان بــاز یافــت. 
فریــدا در ایــن نقاشــی ارزش‌هــا و نمادهایــی کــه مایــه فخــر آمریــکا هســتند را کنــار یکدیگــر قرار 
ــی ایالات‌متحــده  ــی در حــال هجــو نشــانه‌های فرهنگ ــه‌ای کنای ــا در اصــل او به‌گون ــد، ام می‌ده
ــره  ــه‌وار به ــان طعن ــدا در آن از بی ــه فری ــت ک ــری اس ــگاره دیگ ــره )1937م.( خودن ــت. خاط اس
ــا  ــر ب ــن اث ــه در ای ــت ک ــانه‌ای اس ــه، نش ــر و جذب ــق و مه ــی عش ــاد یونان ــد، نم ــرد. کیوپی می‌ب

ــه اســت. ــج و عشــق بی‌فرجــام به‌کاررفت ــردن رن ــر ک ــرای تصوی ــک و ب ــای آیرونی معن

پی‌نوشت
1. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón (1907-1954)

2. Rhe‌‌torica ad Herennium

3. Figures of speech

4. Ins‌‌ti‌‌tu‌‌tio Ora‌‌toria

5. Marcus Fabius Quin‌‌tilianus (c. 35-c. 100 AD)

6. Ferdinand de Saussure (1857-1913).

7. Charles Sanders Peirce (1839-1914)

8. Semiosis

9. Roland Bar‌‌thes (1915-1980)

10. ‌‌the Rhe‌‌toric of ‌‌the Image (1964)

11. Rudolf Arnheim (1904-2007)

12. Visual ‌‌thinking (1969)

13. John Pe‌‌ter Berger (1926-2017)

14. Ways of Seeing (1972)

15. Group µ

16. A general rhe‌‌toric (1970)

17. ‌‌trai‌‌té du signe visuel: Pour une rhé‌‌torique de l’image (1992)

18. Visual semio‌‌tics

19. Maria Lucia San‌‌taella Braga (b. 1944)

20. Goran Sonesson (b. 1951)

21. Fernande Sain‌‌t-Mar‌‌tin (1927-2019)

22. ‌‌thomas Alber‌‌t Sebeok (1920-2001)

23. SebJean Umiker-Sebeok (b. 1946)

24. Pe‌‌ter Pericles ‌‌trifonas (b. 1960)

25. Visual rhe‌‌toric

26. ‌‌the Ar‌‌t of Rhe‌‌toric

27. Conno‌‌ta‌‌tion
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28. André Bre‌‌ton (1896-1966)

29. Manifes‌‌te du surréalisme (1924)

30. Mexicanidad

31. ‌‌the male gaze

32. Rhe‌‌torical ‌‌trope

33. ‌‌tex‌‌t

34. Con‌‌tex‌‌t

35. Kenne‌‌th Duva Burke (1897-1993)

36. Me‌‌taphor, from ‌‌the Greek me‌‌tapherō: به معنای حمل کردن، انتقال دادن
37. Me‌‌tonymy, from ‌‌the Greek me‌‌tōnymía: به معنای تغییر دادن نام
38. Synecdoche, from ‌‌the Greek synekdochē: تلویحاً به معنای درک همزمان
39. Irony, from ‌‌the Greek eirōneía: به معنای پنهان کردن فکر
40. Four mas‌‌ter ‌‌tropes

41. ‌‌the Dream (1940)

42. ‌‌the Wounded Deer (1946)

43. Sain‌‌t Sebas‌‌tian

44. ‌‌the ‌‌two Fridas (1939)

45. ‌‌tehuana 

46. Machismo: from macho: male

47. Diego Rivera (1886-1957)

48. ‌‌thinking abou‌‌t dea‌‌th (1943)

49. La Esmeralda

50. Self-Por‌‌trai‌‌t Along ‌‌the Borderline Be‌‌tween Mexico and ‌‌the Uni‌‌ted S‌‌ta‌‌tes (1932)

51. Roo‌‌ts (1943)

52. My dress hangs ‌‌there (1933)

53. Rockefeller Cen‌‌ter

54. Zapo‌‌tec

55. Memory (1937)

56. Cupid
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